بسم الله الرحمن الرحيم


موضع گیری مؤمن در برابر فتنهها

تأليف: عبدالله بن صالح العبيلان
راجعه شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله
مترجم: ابو عمر تهرانی
حق چاپ و نشر برای هر سایت اینترنت و انتشارات و مؤسسهی خیریهای رایگان است

مقدمهي مترجم:
[bookmark: _GoBack]سلام و صلوات بر پيامبر و بر آل و تمامي اصحابش، شهادت ميدهم که معبود و پرستش شوندهي برحقي جز الله تعالي وجود نداشته و شهادت ميدهم محمد – دلسوز در دعوت و شمشير در کارزار – بنده و فرستادهي وي ميباشد، طبق احاديث نبوي آمدن فتنه امري حتمي است، ولي چگونه ميتوان از آنها در امان ماند و خود را از آنها حفظ نمود، براي سالم ماندن در اين امر مهم اين کتاب، نوشته شده است و آن را ترجمه نمودم تا براي فارسي زبانان وسيلهاي براي دفع فتنه به وجود بيايد، از الله متعال مسألت مينمايم تا براي من و شما اجري در ترجمه، خواندن و عمل کردن به آن، قرار دهد و در آخرت وسيلهاي براي نجات ما شود. 
مقدمهي مؤلف:
حمد و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک ميجوييم و از او طلب هدايت مينماييم و از او طلب آمرزش ميکنيم، به الله پناه ميبريم از شرّهاي درونيمان و اثرات بد اعمالمان، کسي را که الله هدايت کند، گمراه کنندهاي نخواهد داشت و کسي را که گمراه سازد، هدايت کنندهاي براي وي وجود ندارد. گواهي ميدهم که پرستش شوندهي بر حقي جز الله وجود نداشته و يگانه و بيشريک است و گواهي ميدهم که محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد.
اما بعد:
محاضرهاي در شهر رياض با عنوان «موقف المؤمن من الفتنة» برپا کردم و دربارهي آن سخنراني نمودم، برادر شيخ احمد بن جزاع رضيمان، مدير دفتر همکاري در دعوت در حائل، نسخههاي آن را تهيه نموده و زحمت نشر آن را کشيد، الله به او پاداش خير بدهد و تمامي ما را اهل علم نافع و عمل صالح قرار بدهد. همچنين از الله تعالي طلب مينمايم که احوال مسلمين را اصلاح گرداند و فهم دين و عمل به سنتِ برترين پيامبر را براي آنها مقدور گرداند. صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
نويسنده: أبو عبدالرحمن عبدالله بن صالح العبيلان
حائل 17 / 7 / 1413 هـ
اما بعد:
الله سبحانه در کتابش ميفرمايد: الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ( العنكبوت 1- 3 ) (الف، لام، ميم * آيا انسانها پنداشتند که بگويند ايمان آورديم و آنها به حال خود گذاشته شوند و مورد آزمايش و فتنه قرار نگيرند * همانا بر کساني که قبل از آنها بودن فتنهها و آزمایشاتي نازل کرديم تا الله کساني را که راست ميگويند را مشخص گرداند و دروغگويان را [نيز] مشخص گرداند).
همچنين الله تعالي ميفرمايد: أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ( التوبة 126) (آيا نميبينند که در هر سال يکبار يا دوبار دچار فتنه ميشوند، سپس توبه ننموده و آنها پند نميگيرند).
همچنين الله تعالي ميفرمايد: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( النور 63 ) (پس کساني که با امر او مخالفت ميکنند بايد بترسند که به آنها فتنهاي برسد و يا دچار عذاب دردناکی شوند). پيامبر نيز فرموده است: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا»[footnoteRef:1] (خوشبخت کسي است که از فتنهها حفظ شود و کسي که [به آن] مبتلا گردد و صبر نمايد، [پاداش وي] عظيم خواهد بود). [1:  - رواه أبو داود ( 4263) ، والطبراني في " الكبير " ( 20 / رقم 598 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 175 ) عن المقداد بن الأسود ، بسند صحيح. ] 

برادران صاحب علم و دعوتگران:
درصدد بيان معني فتنه و تقسيم نمودن آن و پرداختن به مسائل مربوط به آن نيستم، دربارهي اين امر صحبت شده است و کتابهاي زيادي وجود دارد و امري تکراري ميباشد، فقط ميخواهم دربارهي امري استوار صحبت کنم که هر مؤمني که براي دينش غيرت دارد و هر مؤمني که ميخواهد همهي مسلمانان در حق قرار گرفته و به سوي حق روي کنند، [جوياي آن است]. با فرقه فرقه شدن، دين ميشکند، عقيده شکسته میشود و خيري که در بين مسلمانان است از بين ميرود.
امروز با تاسف بسيار – به صراحت ميگويم: - در فرقه فرقه شدن [دين هستيم]، لا حول ولا قوة إلا بالله(هيچ نيرو و تغییری وجود ندارد مگر به اذن الله)، شمشيرهاي آن روييده است و امارتهاي آن آشکار گشته است و اگر آن را حالا از بين نبريم و شر آن را دفع ننماييم، پشيماني گریبان ما را میگیرد و نتیجهی آن این میشود که بايد فرزندان خود را در فرقه فرقه شدن و گرفتار احزاب شدن ببينيم، که اين تعدد احزاب، خللي در امر مهمي از امور بزرگ عقيده ايجاد ميکند و آن ولاء(دوستي) و براء(بيزاري) است، بدين شکل ميشود که براي غير الله تعالی دوست ميداريم و براي غير الله تعالی بيزار ميشويم.
هدفي در اين سخن ندارم، مگر خير خواهي براي برادرانم و از الله طلب مينمايم تا ما را بر کلمهاي واحد جمع کند و بين قلبهاي ما الفت ايجاد نمايد و درونمان را به يکديگر پيوند زند.
در حقيقت، يک محاضره و يا يک کتاب براي بيان اين مطلب و توضيح آن کافي نميباشد، بلکه به کتابها و محاضراتهای زيادي احتياج داريم، ما نياز داريم تا به حالتي برگرديم که کتابهاي خود را دوباره ورق بزنيم و خودمان را دوباره مورد حساب و کتاب قرار دهيم و احتياج داريم تا درونمان را به شکلي جديد دوباره پرورش دهيم. این مسأله، امر آساني نيست، بلکه مسألهاي خطرناک میباشد و بلکه خطر آن بزرگ است . اگر اثرات آن را اکنون نبينيم و اگر آن را از اول معالجه نکنيم و امر آن را يکسره نکنيم، مشکلی که پدید میآورد، بزرگ ميشود، لا حول ولا قوة إلا بالله .
از تمامي برادران خود درخواست ميکنم که اين سخن را تحمل کنند و همراه با ترس از الله تعالی، در مطالعهی آن صبر نمايند، زيرا من ميخواهم تا بسياري از قضاياي علمي و قواعد منهج را با اختصار و کوتاهي روشن سازم.
به طور اجمالي اين کتابچه شامل مسائل زير ميباشد:
الف- سببهاي فتنه – به الله پناه ميبريم از آنها – و به بيان چهار عدد از آنها، برای آن که بحث طولانی نشود، کفايت  ميکنم.
ب – آيا مشروع – يا جايز است – که انسان طلب بلا نمايد؟ براي اين مطلب ده نکته را بيان نمودهام.
ج – موانع ايجاد فتنهها که شامل هفت مانع ميباشد و آنها:
أول: التزام داشتن به قرآن و سنت و بر منهج نفرات اوليه اسلام قرار داشتن.
دوم: نگريستن به عواقب آن.
سوم: استفادهي مردم عصر حاضر از تاريخ گذشتگان، همان گونه که قرآن داستانهاي اشخاص قبل از ما بيان ميدارد.
چهارم: حفظ کردن عواطف و انتظار کشيدن و عدم به جوش و خروش افتادن.
پنجم: بازگشت به سوي حق.
ششم: لازم بودن اطاعت از الله تعالي.
هفتم: نزديک بودن به خير خواهان امت و پيرامون آنها قرار گرفتن.
... در اين مباحث مرواريدها و جواهراتي – از پيشينيان امت و علمايی که بر منهج آنها قرار دارند – آورده شده است که شايستهي توجه است و باسد برای آن همت گمارد. این مباحث خلاصهای میباشد که در آن فیض فراوانی وجود دارد و از اموری است که به آن امر شده است. پروردگار ما تبارک و تعالي ميفرمايد: وما أوتيتم الإسراء 85 ([آنچه به شما از علم] داده شده است، [کم ميباشد]).
و ميگويم: توفيق از جانب الله تعالی است.
سببهاي فتنه:
سبب اول: تبعيت از هواي نفس و فاسد بودن نيت (يا هدف).
الله تعالي ميفرمايد: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ( ص / 26 ) (اي داود! ما تو را جانشيني بر زمين قرار داديم، پس بين مردم از روی حق [و عدالت] حکم کن و از هواي [نفست] تبعيت نکن که تو را از راه الله گمراه ميسازد).
همچنين الله متعال ميفرمايد: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ( الجاثية / 23 ) (آيا ديدهاي کسي را که هواي [نفسـ]ـش را معبود خود قرار ميدهد و الله از روي آگاهي او را گمراه ساخته است).
هواي نفس کور و کر مينمايد و باعث ميشود تا صاحب آن بدي را نيکي ديده و نيکي را بدي ببنيد، براي بيان اين اصل و توضيح آن دانشمندي است که قسم به الله مانند آن است که بين ما زندگي ميکند – منظورم شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية رحمه الله ميباشد - گفته است: «کسي که به نيکي امر ميکند و از بدي باز ميدارد، شايسته است به آنچه امر ميکند دانا باشد و به چيزي که نهي ميکند نيز عالِم باشد، در آنچه امر ميکند مدارا نمايد و در آنچه نهي ميکند نيز مدارا کند، در آنچه که امر ميکند بردبار باشد و از آنچه که نهي ميکند نيز صبور باشد، باید قبل از امر نمودن علم وجود داشته باشد و در هنگام امر مدارا صورت گیرد و بعد از امر باید صبر پیشه گردد. اگر [شخص امر کننده علم نداشته باشد و] عالم نباشد، نبايد از چيزي که نزد او علمي وجود ندارد، تبعيت کند، اگر عالم باشد ولي مدارا ننمايد، مانند پزشکي است که مدارا نمينمايد و بر مريض سخت گرفته و مريضي چيزي را از او قبول نميکند و مانند معلمي است که سخت گرفته و دانش آموز چيزي از او قبول نميکند، الله تعالي به موسي و هارون ميفرمايد: فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ( طه /22 ) (و با او با نرمي سخن بگوييد، باشد که پند پذيرد و يا بترسد)، سپس اگر امر نمود و يا نهي کرد و در نتيجهي آن مورد آزار قرار گرفت، گريزي نيست که بايد صبر نموده و شکيبايي کند، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاة وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور ( لقمان / 17) (اي پسرم! نماز برپا دار و به نيکي امر کن و از بدي باز بدار و بر چيزي که به تو ميرسد، صبور باش، اين از کارهاي مهمي است که بايد به آن همت گمارد)[footnoteRef:2]. [2:  - " منهاج السنة " ( 3 / 64 ).] 

الله متعال در جايي ديگر، پيامبرش را در برابر آزار مشرکان به صبر امر مينمايد و او امام امر کنندگان به نيکي و نهي کنندگان از بدي است، انسان بايد اول کاري را انجام دهد که الله به او امر فرموده است و هدفش، باید اطاعتِ از الله تعالی در آنچه به او امر نموده است، باشد و [مؤمن] دوست ميدارد با امری که به او میشود، اصلاح گردد و يا اقامهي حجت بر وي صورت پذيرد، اگر آن را براي طلب رياست براي خودش و يا چيزهايي شبيه آن، انجام دهد و آن را براي غير از [الله تعالي انجام دهد] دچار کوتاهی ميشود و الله متعال از وي قبول نميکند، همچنين اگر آن را براي خوشنامي نزد مردم و ريا انجام دهد، عملش باطل ميگردد، سپس اگر خطا نمود يا آزار ديد و يا به او نسبت خطا داده شد و هدف او فاسد باشد، خودش را [انجام بر خطا] توجيه مينمايد و شيطان نزد وي آمده و هدف انجام امور ديني وي ميشود، سپس هواي نفسش به سراغ وي آمده و او آن را طلب مينمايد تا بر آنچه آزارش ميدهد وي را ياري نمايد و چه بسا که بر حقوق آزار دهنده تجاوز نمايد؛ اين چنين است وضع صاحبان آراء مختلف که هر کدام از آنها فکر ميکنند که بر حق بوده و او بر سنت قدم ميگذارد، در بين بيشتر آنها هواي نفسشان آنها را در طلب جاه يا رياست و آنچه به آن مربوط است ياري مينمايد، هدف آنها اين نيست که كلمة الله هي العليا[footnoteRef:3] بوده و تمامي دين بايد براي الله باشد. هر کس که با آنان مخالفت کند، بر وي بغض مينمايند، حتی اگر مخالف آنان مجتهدِ داراي عذر باش که الله تعالی بر وی غضب نمینماید و از هر کسی که موافق آنها باشد، راضي ميشوند، حتی اگر شخص مخالف جاهل و دارای نیت بد باشد، همان کسی که علمی ندارد و دارای نیت پلید میباشد. نيازمند آن ميشوند که کساني را ستايش کنند که الله تعالی و رسولش آنان را ستايش نکردهاند، و کساني را نکوهش کنند که الله تعالی و رسولش آنان را نکوهش نکردهاند، دوستي و دشمني آنان بر اساس هواي نفس ميشود و نه بر اساس دين الله تعالی و فرستادهاش، به مانندِ حال کافران، کساني که به دنبال هواي نفس خود هستند و ميگويند: اين یکی دوست ماست و آن یکی دشمن ما ميباشد و نگرشي به آنچه الله تعالی و فرستادهاش بر اساس آن دوستي ميکنند و دشمني مينمايند، ندارند؛ اينجاست که فتنهها بين مردم شروع ميشود. [3:  - به معني سخن الله برتر است ميباشد و تنها نيت جهاد در راه الله تعالی ميباشد.(مترجم)] 

الله تعالي ميفرمايد: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ ( الأنفال / 39 ) (و با آنان بجنگيد تا فتنهاي باقي نمانده و تمامي دين براي الله باشد).
اگر دين تمامي آن براي الله متعال نباشد، فتنه است، اصل دين اين گونه است که بايد دوست داشتن براي الله تعالی باشد، بغض نمودن براي الله و دوستي و دشمني براي الله، عبادت براي الله، استعانه و کمک جستن براي الله، ترس براي الله، اميد بايد به الله و عطا نمودن و منع کردن براي رضایتمندی الله، باشد و اين فقط با پيروي از رسول الله صورت ميگيرد که امرش براي الله بوده و نهياش نيز براي الله ميباشد و دشمنياش براي الله و اطاعتش اطاعتي از الله است.
کسي که به دنبال هواي نفس باشد، هواي نفسش او را کور و کر مينمايد و براي آنچه الله تعالی و رسول خواستهاند خود را آماده نکرده و آن را طلب نمينمايد و به آن راضي نميشود و به آنچه الله تعالی و رسولش غضب نمودهاند، غضب نمينمايد، بلکه به چيزي راضي ميشود که هواي نفس او، از آن راضي ميشود و بر چيزي غضب مينمايد که هواي نفسش بر آن غضب مينمايد، این چنین است که در دين برای او گمراهی حاصل ميشود و در نتیجهی آن، از اموری که در دین حق وجود دارد، راضي نميشود و به چيزي غضب مينمايد که همان سنت میباشد و اين در حالي است که سنت است و سنت از اصول دین ميباشد!!! اگر توجه نمايد ميفهمد آنچه حق محض است، دين اسلام است، ولي هدف او اين نيست که دين تمامياش براي الله تعالی باشد و سخن الله بالاترين سخن باشد، بلکه هدف و نيت او، براي نفسش و براي طايفهاش يا براي ريا ميباشد تا توسط آن بزرگ شمارده شود و از وي ستايش به عمل آيد، يا آن را از روي شجاعت و مردانگي انجام دهد براي هدفي دنيوي و نه براي الله متعال دین را قبول میکند و مجاهدي در راه الله تعالی نميباشد و چگونه خواهد بود کسي که به سوي حق و سنت دعوت ميدهد در حالي که همراه او همزمان حق و باطل ميباشد و همراه وي سنت و بدعت ميباشد و با چيزي که دشمني ميکند که هم حق میباشد و هم باطل و هم سنت میباشد و هم بدعت.
اين احوال کساني است که با يکديگر اختلاف دارند و دين خود را فرقه فرقه نموده و هر کدام پيرو کسي ميشود و بعضي از آنها بعضي ديگر را تکفير نموده و بعضي از آنها بعضي ديگر را فاسق ميدانند، الله تعالي دربارهي آنان ميفرمايد: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ( البينة / 3 - 4 ) (و اهل کتاب فرقه فرقه نشدند، مگر بعد از آن که براي آنها روشني آمد * و امر نشدند، مگر به آن که الله را خالصانه و حق جويانه عبادت کنند و نماز بخوانند و زکات بدهند و اين است ديني استوار).
سبب دوم: افراط و تفريط:
بايد دانست غلو کردن در دين از به گناه افتادن انسان در گناه بدتر است، به همين دليل شيخ الاسلام ابن تيميه ميگويد: «گرفتار هوي شدن در دين بزرگتر از گرفتار آمدن در شهوات ميباشد»[footnoteRef:4]. [4:  - " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ( ص 27 ) .] 

الله از غلو در دين بر حذر داشته است و پيامبر فرموده است: «إياكم والغلو في الدين ، فإنه أهلك من كان من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»[footnoteRef:5] (شما را از غلو کردن در دين بر حذر ميدارم، زيرا آن افراد قبل از شما را هلاک نمود و باعث شد تا خونهايشان را بريزند و محرمهايشان را حلال سازند). [5:  - رواه أحمد ( 1851 ) و( 3248 ) ، والنسائي ( 5/ 268و269 ) ، وابن ماجه ( 3029 ) ، وصححه ابن حبان ( 1011 ) ، والحاكم ( 1/466 ) ، وهو كما قالا .] 

شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: «کفر، فسق و عصيان وقتي سبب شر و دشمني ميگردند که مردي يا طايفهاي گناه ميکنند و ديگران در برابر آن سکوت کرده و امر و نهي نمينمايند، و این عمل آنها گناه ميباشد. در نتيجهي آن، فرقه فرقه شدن و اختلاف و شر ايجاد ميگردد، و اين از بزرگترين فتنهها و شرها هم در قديم و هم در حال حاضر است. انسان گاهی دچار ظلم و جهل ميشود و ظلم و جهل داراي انواعي هستند. اولين ظلم ترک امر [به نیکی] و نهي [از بدی] ميباشد و جهل از آن نيز نوعي [از جهل است] و بدین صورت است که ظلمهاي ديگری در پس آن به وجود میآید و به همين ترتيب جهلهاي ديگري با آنها همراه میشوند»[footnoteRef:6]. [6:  - " الحسبة في الإسلام " ( 88 ) .] 

خلاصهی این امر این گونه است که سه دسته وجود دارند، طايفهاي در بدي گرفتار شده، طايفهاي هنگام انجام آن بدی ساکت ميمانند و طايفهاي ديگر آن را زشت میشمارند، ولي زشت شمردن آنها، باعث نمیشود تا از آن عمل زشت جلوگیری کنند و این در حالی است که برای آن عمل بد در دین نهی وجود دارد و این رفتار سه گانه باث میشود تا امر از حد تجاوز کرده و فتنه حاصل شود.
... شکي نيست که گروه چهارمي نيز وجود دارند که در زشت شمردن آن پلیدی، به کتاب الله و سنت فرستادهاش رجوع میکنند و به آنان توفیق داده میشود.
سپس وي رحمه الله ميگويد: «کسي که در فتنههاي بوجود آمده تدبر نمايد، سبب به وجود آمدن آنها را ميبيند و ميبيند که اميران امت و علماي آن و عمومي که از آنها تبعيت ميکنند، گرفتار آن شدهاند. این امر در مواجهه با فتنهها اصل ميباشد»[footnoteRef:7]. [7:  - " الحسبة في الإسلام " ( 88 ) .] 

همچنين گفته است: «اين قسمت در بسياري از دولتها ايجاد ميگردد و در بين تعداد زيادي از اميران و علما و عبادت کنندگان آنان ايجاد ميگردد – منظورم کساني است که در زمان آنها بودهاند –، در نتیجه در بين امت فتنهها ايجاد ميگردد. گروهي در آنچه که [در دین] از آن نهي شده است تفکر نمینمایند و در نتیجه، انجام دهندگان آن اعمال زشت را نکوهش نکرده و بر آنها بغض نمينمايند و گروهي در آنچه که [دین] به آن امر کرده است تفکر نمینمایند و در نتیجه انجام دهندگان آن [اعمال بد] را دوست میدارند، سپس گروه اول نيکيها را بدي میپندارند و گروه دوم بديها را نيکي ميبينند»[footnoteRef:8]. [8:  - " مجموع الفتاوى " (35/30 ) .] 

در سخنانش دربارهي بيان و آشکار نمودن آنچه علماي بزرگ انجام ميدهند و بعضي از مردم در ابتدا آن منکِر ميشوند اين وجود دارد که ميگويد: «بين آن که عالِم عدهای از مردم را از امری نهی ننماید بدین دلیل که ترس از مفسدهای بزرگتر وجود دارد و اجازهي او به انجامش فرق وجود دارد»[footnoteRef:9]. [9:  - " مجموع الفتاوى " ( 35/32 ) .] 

... بين ترک عالِم از نهي بديي که در آن مفسدهاي وجود دارد و مرتبت کردن آن به بديي بزرگتر و بين اجازهاش به آن فرق وجود دارد.
سپس رحمه الله ميگويد: «اين در حالتهاي مختلف فرق ميکند در حالتي ديگر انجامِ نهي واجب ميشود و اين براي حرام بودن چيزي يا حرام بودن اعتقادي و ترس از انجام آن است يا اميد داشتن به ترک يا به اقامهي حجت در بعضي مواقع میباشد، به همين دليل حالتهاي پيامبر در امر، نهي، جهاد، عفو وي، اقامهي حدود و رحمتش فرق ميکرد»[footnoteRef:10]. [10:  - المصدر السابق .] 

سبب سوم: موجود نبودن منهج صحيح و تبعيت از متشابهات.
الله تعالي ميفرمايد: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ (آل عمران /7 ) (او کسي است که کتاب را بر تو نازل فرمود، در آن آيات محکم وجود دارد و آنها اصل کتاب هستند و ديگر [آيات] متشابه ميباشند و کساني که در قلبهايشان انحراف وجود دارد، براي فتنهانگيزي و براي تأويل آن از آنان پيروي ميکنند، کسي تأويل آنها را نميداند، مگر الله. کساني که در علم راسخ هستند، ميگويند: ايمان آورديم به تمامي آن و تمامي آن از نزد پروردگارمان است و کسي پند نميپذيرد، مگر صاحبان خرد).
ابن جرير در تفسيرش از قتاده ميآورد که او اين آيه را قرائت ميکرد: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (اما کساني که در قلبهايشان انحراف وجود دارد) و گفت: اگر آنان خوارج و سبائيه[footnoteRef:11] نباشند، نميدانم چه کساني هستند!! [11:  - منظور پيروان عبدالله بن سبأ یهودی هستند که از اولين فتنههايي است که در اسلام شروع شد.(مترجم)] 

قسم به جانم در اهل بدر و حديبيه، کساني که آن دو واقعه را همراه رسول الله مشاهده نمودند و در بيعت رضوان از مهاجرين و انصار همراه او بودند، دانشي براي کسي که دانش کسب ميکند وجود دارد و پندي براي کسي است که در طلب پند میباشد؛ البته براي کسي که تعقل کند و چشم بصيرت داشته باشد... خوارج[footnoteRef:12] در حالي از بقيه مسلمانان خود را جدا کردند که در بین آن مسلمانان اصحاب رسول الله و همسران او رضی الله عنهن در مدينه و شام به تعداد زيادي زنده بودند، قسم به الله خوارج از مرد و زنِ صحابه جدا نشدند، مگر آن که آن بزرگواران از آنچه خوارج بر آن بودند راضي نگشتند و آنها را به دوستي نگرفتند، بلکه از عيبي که رسول الله از آنها گرفته بود و صفتي که پيامبر به آنها داده بود، سخن ميگفتند، با قلبهايشان بر آنان بغض مينمودند و با زبانهايشان با آنان دشمني ميکردند و قسم به الله وقتي با آنان در کارزار روبرو شدند با شمشيرهايشان به آنان شدت عمل نشان دادند. [12:  - اکنون نيز گروهي به نام فرقهي اباضيه در کشور عُمان زندگي ميکنند که خود را خوارج ميدانند و اين اسمي نيست که بقيه به آنها داده باشند، بلکه اسمي است که آنها خود براي خود انتخاب نمودهاند و آنان خود را خوارج مينامند و صفتي که پيامبر به آنان داد اين بود که قرآن خواندن و نماز خواندن آنها شما را تحقير ميکند و اين در حالي است که قرآن از حنجرههاي آنان عبور نميکند و [به قلبهايشان اثري ندارد].(مترجم)] 

قسم به جانم اگر امر خوارج هدايت بود، صحابه با آنان يکي ميشدند ولي فقط گمراهي و فرقه فرقه شدن بود و اين چنين است امور کساني که بعد از آنها دچار اختلافات زيادي شدند و تعداد آنها در مدت زمانِ طولانیي زياد شد. آيا در بين آنها کسي رستگار شد يا نجات يافت؟
سبحان الله! چگونه نفرات بعدي از گروه اول عبرت نگرفتند؟ اگر خوارج بر هدايت قرار داشتند، الله متعال آنان را چيره ساخته و آنان را رستگار کرده و ياريشان مينمود؛ ولي بر باطلي بودند که الله آن را دروغ و باطل دانسته است، همان گونه که وضعيت آنان مشخص شد، زماني پيش آمد که الله حجت آنان را باطل معرفي نموده و سخنان آنان را دروغ دانسته و خون آنها را ريخت... اگر آن را پنهان ميداشتند زخم و اندوهي بر قلبهايشان بود و اگر آشکار ميکردند، خون آنها ريخته ميشد... قسم به الله دين آنها چيز پلیدی بود، پس از آن اجتناب کنيد! قسم به الله يهوديت بدعت است، مسيحيات بدعت است، خوارج بدعت است و سبائية نيز بدعت ميباشد و کتاب الله تعالی بر اساس آنچه که آنان ميگويند نازل نگشته است و سنت پيامبر نيز مطابق آن نميباشد[footnoteRef:13]. [13:  - " جامع البيان " ( 3/187 ) .] 

در آيهاي که به آن اشاره نموديم: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ... الله بوجود آمدن فتنهها و پيروي از متشابهات را آشکار مينمايد، بزرگترين کساني که ميتوانند آن را در وجه خود بيان دارند، راسخان در علم هستند، به همين جهت شايسته است که بدانيم اهل علم در يک درجه از علم نميباشند، از آنها کساني هستند که به علم و اهلش نسبت داده ميشوند و بعضي از آنها راسخان در علم هستند و بعضي پايينتر از آن.
اينجاست که بسيار مهم ميباشد تا براي طالب حق روشن شود که معناي تبعيت از متشابه و معني راسخ بودن در علم چيست:
مسلم از يزيد الفقير روايت ميکند که گفت: «فکري از فکرهاي خوارج نظر مرا به خود جلب نمود و همراه گروهي خارج شديم تا حجت بیاوریم و بعد از آن بر علیه مردم قیام نماییم، گفت: از مدينه عبور نموديم که ناگهان جابر بن عبدالله را ديدم که براي گروهي که در کنار ستوني از ستونهاي مسجد رسول الله نسشته بودند سخنراني ميکرد و او جهنمياني را ياد ميکرد که [بعد از گذشت زمانی] از آن خارج ميشوند، به او گفتم: اي يار رسول الله! اين چه چيزي است که از آن سخن ميگوييد؟ الله ميفرمايد: إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ (کسي که داخل جهنم نمايي همانا او را خوار ساختهاي) و ميفرمايد: كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا (هر وقت که ميخواهند از آن خارج شوند به آن بازگردانده ميشوند) و اين چيست که ميگويي؟ جابر گفت: آيا قرآن ميخواني؟ گفتم: بله، گفت: آن مقام محمودي است که به محمد داده شده است و توسط آن هر کس را که الله بخواهد از جهنم خارج مينمايد، سپس صفات پل صراط و عبور مردم از آن را بيان نمود، - گفت: ميترسم آن را حفظ نکرده باشم [و اشتباه براي شما بگويم] – گفت: غير از اين نيست که گروهي بعد از قرار گرفتن در آتش از آن خارج ميگردند! گفت: آنان مانند چوب سياهي از آن خارج ميگردند و داخل نهري از نهرهاي بهشت ميگردند و در آن خود را ميشويند و در حالی از آن خارج ميشوند که به مانند کاغذهاي [سفيد] ميباشند. سپس برگشتيم و گفتيم: آيا فکر ميکنيد که اين شيخ بر رسول الله دروغ ميبندد. همگي [از عقيدهي] خود برگشتيم و قسم به الله [در بین ما] جز يک مرد هيچ کس خروج ننمود(قیام نکرد)»[footnoteRef:14]. [14:  - ( 1 / 180 ) .] 

... اين اثر داراي فوايدي است، از آنها:
اول: ضرورت لزوم تبعيت از منهج پيشينيان در فهم و استدلال، آن گروه اين گونه فهميدند که کسي که وارد جهنم شود از آن خارج نميگردد و اين شبههاي است و شبهه موجب فتنه ميشود و وقتي اين شبهه در آنان به وجود آمد و مردم را بر غير آن چيزي که فکر ميکردند، ميديدند، خواستند تا با مردم وارد جنگ شوند و بر آنها خروج نمايند.
دوم: حسن نيت به تنهايي بدون منهج صحيح کافي نميباشد و آن گروه وقتي حق برايشان روشن شد از عمل زشتي که ميخواستند انجام دهند، روي برگرداندند.
اين گونه بود که نيت آنها در درونشان نيک بود، ولي آن به تنهايي کافي نميباشد و براي قبول شدن عبادت دو شرط وجود دارد و گريزي از آن وجود ندارد و آن دو: اخلاص براي الله و تبعيت از پيامبر ميباشند.
سوم: بازگشت نمودن به حق از منع کنندههاي فتنه است و وقتي آنها به سوي حق برگشتند، آن مانعي براي به وجود آمدن فتنه شد.
چهارم: بيان فضيلت علما در توجيه مردم به سوي منهج صحيح و فکر استواري که بر اساس قرآن و سنت پايه گذاري شده است.
اي عزيزان! امت اسلامي اکنون فرقه فرقه ميباشد و براي هر فرقهاي اصولي وجود دارد و هر فرقهاي داراي منهجي ميباشد.
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: «اينجاست که يکي از اصول اهل سنت و جماعت، التزام داشتن به جماعت [و پيرو فرقهاي خاص نشدن ميباشد] و ترک جنگ کردن با امامان و ترک جنگ کردن در هنگام فتنه است... اما اهل هوي مانند معتزله جنگ با امامان از اصول دينشان ميباشد و اصول دين آنها پنج عدد است: توحيد (که در آن صفات را سلب ميکنند)، عدل (که آن منزلي بين دو منزل است)، تکذيب نمودن تقدير، اجراي وعيد و امر به معروف و نهي از منکر (که در آن جنگ با امامان وجود دارد)»[footnoteRef:15]. [15:  - " الحسبة في الإسلام " ( 76 ) .] 

در جايي ديگر ميگويد: «چيزي باعث عدول شخصي از راههاي شرعي به راههاي بدعتدار نميشود، مگر جهل يا ناتواني يا نيت فاسد»[footnoteRef:16]. [16:  - " مجموع الفتاوى " ( 11/625) .] 

همچنين وي رحمه الله دربارهي خوارج و معتزله و هر فرقهای از فرقههاي جدا شده که به آنها شباهت دارد، سببي را بيان ميدارد که آنها را به سوي گمراهيشان سوق ميدهد و ميگويد[footnoteRef:17]: [17:  - " منهاج السنة " ( 4/537 ) .] 

«آنچه را که آنها دين ميبينند، دين نميباشد، مانند نگرش خوارج و ديگر فرقهها از اهل هوي، آنها به چيزي اعتقاد دارند که اشتباه و بدعت ميباشد و براي آن با مردم جنگ ميکنند و کسي را که مخالف آنها باشد تکفير ميکنند و در نگرششان  و در جنگ با مخالفان خود يا تکفير و لعن آنها، دچار خطا ميشوند، اين احوال عموم اهل هوي مانند جهميه ميباشد که به مردم دعوت ميدهند تا حقيقت اسمهاي الله و صفات والايش را منکِر شوند، ميگويند: براي او(الله تعالی) کلامي وجود ندارد مگر آن که آن را خلق نموده است و او نميبيند و مانند آن. توسط بعضي از واليان امر، مردم امتحان ميشوند و کسي که در نگرش با آنها مخالفت ميکند را مجازات ميکنند، گاهي با قتل و گاهي با زنداني کردن و گاهي با گوشه نشين کردن آنها و گاهی با جلوگيري از رسيدن رزق به آنها. اين کاري است که جهميه بيشتر از يکبار انجام دادهاند و الله تعالي بندگان مؤمنش را بر علیه آنها ياري ميدهد»[footnoteRef:18]. [18:  - " مجموع الفتاوى " ( 11/625 ) .] 

سبب چهارم: عجله نمودن و صبر نکردن.
الله تعالي ميفرمايد: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسى * قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ( طه /83 - 84 ) (و چه چيز تو را براي قومت به عجله انداخت * گفت: آنان به دنبال من هستند و به سوي تو عجله نمودم، اي پروردگار! تا راضي شوي) نهايت و هدفِ آشکار اين بود: اي پروردگار! به سوي تو شتافتم تا خشنود گردي، و الله تعالي فرمود: فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ( طه / 85 ) (ما قوم تو را بعد از تو به فتنه انداختيم و سامري آنان را گمراه ساخت).
... اين ماجرا مربوط به موسي ميباشد – کسي که از پيامبران اولو العزم است – او عجله نمود و به علت عجلهي وي، قومش به فتنه افتادند و فتنهی آنها اين بود که غير الله را عبادت کردند، الله تعالي ميفرمايد: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ( الروم / 60 ) (پس صبر کن که وعدهي الله حق است و کساني که يقين ندارند تو را به سبکسري وا ندارند).
امام بغوي گفته است: «لا يستجهلنك» معنايش اين است که کساني که يقين ندارند تو را بر جهالت و تبعيت از شرّ وا ندارند»[footnoteRef:19]. [19:  - " معالم التنزيل " ( 6/279 ) .] 

امام ابن قيم رحمه الله گفته است: «کسي که در آنچه بر اسلام از فتنهها جاري ميشود، تفکر نمايد، چه آن فتنهها بزرگ باشند يا کوچک، میبیند که عدم صبر در [برخورد] با بديها و [همچنین صبر ننمودن در] پاک کردن آنها باعث میشود تا از آن فتنهها چيزي تولد يابد که از خود آن فتنه بزرگتر است»[footnoteRef:20]. [20:  - " إعلام الموقعين " ( 3/4 ) .] 

... اين سخني از امام است که در هيئت قرآن و سنت و در هيئت حال و اوضاع مسلمانان ميباشد و آنچه را که لازم است، وي رحمه الله تعالي در قالب این سخن بیان داشته است.
استاد محمد قطب - الله به او توفيق دهد – در کتابش «واقعنا المعاصر» ( ص 418 ) دربارهي حرکت اسلامي در مصر گفته است: «اما در داخل [جماعت] عجله ميشود تا قدرت جماعت به رخ کشیده شود چه در بيان چيزهاي نفيس و چه در تظاهرات و راهپيمايي و چه داخل شدن در قضاياي سياسيی که در حالل حاضر موجود میباشند، حاضر مانند جنگ با کمونيستها يا تأئيد قضيهي مصر در مورد مجلس امن و ديگر قضايا، و این امر تا بدانجاست که جماعت هر بار ميگويد: ما اينجا هستيم و ما ميتوانيم». تا اين که ميگويد: «با صرفنظر کردن از قضاياي تأثير گذار امروزي، آيا جماعت ميتواند خود را درگیر این امور نماید؟ يا بر آن واجب است تا ندا سر داده و منهج اساسي زندگي را تصحيح نمايد يا ستونهاي اصلي [حرکت را] بر پا دارد و تربيت مطلوب را به سرعت قبل از شروع [قيام] کامل گرداند و بر اساس آن قدمهای خود را در مسیر درست بردارد».
آيا جايز است انسان مسلمان طلب نمايد که دچار بلا و مصيبت گردد؟
ميگويم: اين مسأله احتياج به شرح و توضيح دارد، زيرا فهم کم از آن باعث به اشتباه و خطا افتادن ميشود، اگر نيت نيکو باشد ميگوييم: از او کمک ميجوييم و از او ميخواهيم تا [راه] درست را به ما الهام نمايد:
اول: از مسلمان خواسته شده است تا با بصيرت و استفاده از مسائل شرعي که قرآن آنها را روشن نموده است و با سنت پيامبر مطابق است، به سوي الله تعالي دعوت دهد، اگر استفاده از اين مسائل باعث شد که مسلمان دچار اذيت شود بر او واجب است که در مقابله با آن صبر نمايد و بيتابي نکند و استوار بايستد و فرار نکند.
دوم: اگر براي مسلمان چارهاي براي از بين رفتن اذيت وجود داشته باشد – به اين معني که بتواند خود را از آن حفظ کند بر او واجب نيست تا با آن [مصيبت] مقابله کند – و بر او واجب است تا بر حسب حالتهاي مختلف و احوال گوناگون خود را از آن حفظ کند... براي او مباح ميباشد که از آن دوري نمايد و به طور مستقيم و بدون واسطه از آنچه وي به آن خوانده ميشود [فاصله بگيرد] زيرا مبتلا شدن براي جان سخت است و جايز نميباشد که آن طلب شود و رغبتي نسبت به آن وجود داشته باشد، زيرا در آن فتنه و آزمايشي وجود دارد که عاقبت آن مجهول است. اين مسلمان است که در قدرت خود استوار ماندن [بر آن بلا] را حس ميکند و این در حالی است که کسي که نميتواند، مجبور به دچار بلا شدن، نميباشد، گاهي به طمع ثواب بردن از الله متعال براي او رغبت ميايجاد ميشود و گاهي با وارد شدن وسوسههاي شيطان [مأیوس میگردد] و شيطان به او ميگويد: تو نميتواني استوار بماني و تو نميتواني بر بلا صبر کني! در نتيجهي آن وقتي بلا نازل ميگردد در تحمل آن ضعيف گشته و در فتنه ميافتد...
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است[footnoteRef:21]: الله تعالي دربارهي برترين شيخها – منظورش شيخهاي صوفي است – ميفرمايد: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ( آل عمران /143 ) (و شما قبل از آن که مرگ را ملاقات کنيد آرزوي آن را داشتيد، همانا آن را ديديد در حالي که نظارهگر ميبوديد) و الله تعالي ميفرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تفعلون * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ * إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ( الصف /2- 4 ) (اي کساني که ايمان آوردهايد! چرا آنچه را ميگوييد که به آن عمل نميکنيد؟ * نزد الله بسيار ناپسند است که آنچه را که انجام نميدهيد، بگوييد * الله کساني که در راهش به شکلي صف بسته و بدون نفوذ جهاد ميکنند را دوست ميدارد). [21:  - " مجموع الفتاوى " ( 10 / 689- 690 ) .] 

در سنن تِرمذی[footnoteRef:22] - سخن شيخ الاسلام تمام نشده است – آمده است که بعضي از صحابه به پيامبر گفتند: اگر بدانيم دوستداشتنيترين عمل نزد الله چيست به آن عمل ميکنيم، الله تعالی نيز اين آيه را نازل فرمود: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ( النساء / 77 ) (آيا کساني را نديدي که به آنها گفته شد از جنگ دست برداريد و نماز برپا داريد و زکات بدهيد، [ولي] وقتي جهاد براي آنها واجب شد، گروهي از آنها از مردم خشيه[footnoteRef:23] کردند، همان گونه که از الله خشيه داشتند يا شايد خشيهاي شديدتر و گفتند: پروردگار ما! چرا بر ما جهاد را واجب نمودي؟ چه ميشد اگر به ما مهلت بيشتري ميدادي). [22:  - ( برقم : 3306 ) . ورواه الدارمي ( 2 / 200 ) ، وأحمد ( 5 / 452 ) ، والحاكم ( 2 / 486 ) ، أبو يعلي ( 7497 ) ، والبيهقي ( 9 / 159 ) عن عبدالله بن سلام بسند صحيح .]  [23:  - ترس از ابهت و عظمت را خشيه مينامند.(مترجم)] 

... آنان کساني بودند که قصد جهاد داشتند و آن را دوست ميداشتند، ولي وقتي توسط آن آزمايش شدند، کراهت ورزيدند و از آن فرار کردند، کجا درد جهاد به مانند درد آتش جهنم است؟ آیا عذاب الله که کسي طلاقت آن را ندارد [مانند درد جهاد است]؟!
سوم: امام مسلم[footnoteRef:24] از انس روايت ميکند که پيامبر مردي را عيادت نمود در حالي که او مريض شده بود و [از شدت ضعف] به مانند جوجهاي شده بود، رسول الله فرمود: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَىْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ» (آيا براي آن دعايي نمودهاي يا از [الله متعال] درخواستي داشتهاي؟) گفت: بله، گفتم: يا الله! آن مجازاتي را که در آخرت براي من در نظر گرفتهاي آن را در دنيا برايم مقدر بفرما! رسول الله فرمود: «سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيقُهُ - أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلاَ قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (پاک و منزه است الله! طاقت آن را نداري – یا توانايي آن را نداري – چرا نگفتي: يا الله در دنيا به ما نيکي عطا نما و در آخرت به ما نيکي عطا نما و ما را از آتش جهنم حفظ کن). گفت: او از الله دعا نمود و [الله متعال] او را شفا داد. [24:  - ( برقم : 2688 ) .] 

شيخ الإسلام در پس اين حديث گفته است[footnoteRef:25]: «اين عمل را از ترس عذاب جهنم و دوست داشتن سلامتي در عاقبت انجام داد، ولی باعث شد تا [عذاب را] در دنيا پيش بياندازد و اين خطاي وي بود و اشتباه نمود». [25:  - " مجموع الفتاوى " ( 10/693 ) .] 

حذيفه آورده است که رسول الله فرمود: «لا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ» (بر مؤمن شايسته نيست که خودش را ذليل کند) گفتند: چگونه ممکن است خودش را ذليل کند، اي رسول الله؟ فرمود: «أَنْ يَتَعَرَّضَ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ»[footnoteRef:26] (به دنبال بلايي رود که طاقت آن را ندارد). [26:  - رواه التِرمذی ( 2355 ) ، وابن ماجه ( 4016) ، وأحمد ( 5/405 ) ، وأبو الشيخ في " الأمثال " ( 51 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 866 ) بسند فيه ضعف . وله شاهد عن ابن عمر : رواه الطبراني في " الأوسط " ( 4403 - مجمع البحرين ) ، و " الكبير " ( 13507 ) ، والبزار ( 4 / 112 ) ، وأبو الشيخ في " الأمثال " ( 153 ) ، وفي إسناده زكريا بن يحيى الضرير ذكره الخطيب في " تاريخه " ( 8 / 457 ) دون جرح أو تعديل . فالحديث - إن شاء الله - حسن ، وانظر " مجمع الزوائد " ( 7 / 274 ) ، و " السلسلة الصحيحة " ( 2 / 173 ) .] 

چهارم: دعاهاي مأثوري [که از پيامبر رسيده است] و در آنها مسلمان از پروردگارش طلب عفو و عافيت مينمايد و در عافيتي قرار ميگيرد که او را از بلا و چيزهاي آزار دهنده حفظ ميکند، اين دليلي است بر اين که خلاص شدن و رهايي از آزار اهل باطل ستوده و ستايش شده است.
در صحيحين از عبدالله بن أبي أوفى آمده است که رسول الله در بعضي از غزوهها، وقتي دشمن را ملاقات ميکرد، منتظر ميماند تا خورشيد مايل شود، سپس بين مردم ايستاده و خطبه ميخواند و ميفرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»[footnoteRef:27] (اي مردم، آرزوي ديدار دشمن را را نداشته باشد و از الله درخواست عافيت داشته باشيد و وقتي آنها(دشمن) را ديديد صبور باشيد). [27:  - رواه البخاری(بخارایی)(بخارایی) ( 4/9) ، ومسلم ( 3/1363 ) .] 

ابن حجر رحمه الله گفته است: «ابن بطال ميگويد: حکمت نهيي [که در حديث آمده است] اين است که شخص نميداند که تأويل امري که بر وي صورت گرفته است، چه ميباشد و اين مانند درخواست عافيت [وسلامتي] از فتنهها است، صديق گفته است: اگر به من عافيت داده شود و شکر کنم برايم دوست داشتنيتر از آن است که دچار مصيبت شوم و صبر نمايم، غير او گفتهاند: نهي از آرزوي ديدار دشمن را داشتن، برای حالت عجيبي است که باعث اعتماد به نفس و دلگرمي به قدرت و کم شدن اهتمام به دشمن ميشود و تمامي آنها بيان ميدارد که بايد احتياط نمود و دورانديشي کرد»[footnoteRef:28]. [28:  - " فتح الباري " ( 6/181) .] 

پنجم: الله تعالي ميفرمايد: وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ( الأحزاب / 25 ) (و الله مؤمنان را [با ارسال طوفان و باد] از جنگ بینیاز ساخت) اين دليلي بر این است که [در زمان نزول آيه] مؤمنان به جنگ احتیاج داشتند، ولی الله متعال براي آنها کافي شد [و نیاز آنها را از جنگیدن بر طرف نمود]. در اين کافي بودن الله متعال براي عدم احتياج به جنگ روشن ميشود که آن [بینیاز کردن] نعمتي براي مؤمنان بوده و آنان را از آزار، سختي و درد جنگ در امان قرار داد و اگر قرار گرفتن مسلمان در بلا و آزار آن، چيز به ذاته خوبي براي آنها بود، الله تعالي براي عدم احتياج آنها به جنگ، بر آنها منت نمينهاد.
ششم: آزار اهل باطل بر مؤمنان، به طور قطعي چيز مطلوبي نميباشد. آن بديهاي اهل باطل بوده زيرا آنها اهل حق را آزار ميدهند، چگونه ميشود، مسلماني خودش را تسليم اهل باطلي نمايد تا او را آزار دهد و خوارش گرداند و ذليلش کند؟! آيا به غير از اين است که با اين تسليم نمودن، کمک ميشود که الله تعالي [بر اهل باطل] خشم نمايد و نفس در حالت هلاک، سختي و ذلت قرار گيرد؟ و تمامي این موارد جايز نميباشند.
هفتم: الله متعال اجازه داده است تا کسي که مجبور است سخن کفر را براي خلاص کردن خودش از اذيت و آزار به زبان آورد و اين دليلي است بر مباح بودنِ دفع بلا است، و اگر مسلمان خودش را ز بلا دور نگه ندارد، برای بلایی که بر سر او آمده است، ياري نميشود[footnoteRef:29]. [29:  - اشاره دارد به آيهي 106 سورهي نحل.(مترجم)] 

هشتم: رسول الله ايرادي از کمک نمودن عمويش ابوطالب – که بر دين قوم خودش بود – در دفع آزار قريش در حد توانش، نگرفت، زيرا او به غير از وي، در خانواده و عموهايش حامي و دفع کنندهي [بر آزار] نداشت.
اين دليلي است که رسول الله از حمايت عمويش ابوطالب و دفع آزار توسط وي راضي بود و اين دليلي بر جايز بودن دفع بلا و آزار از دعوت کننده به سوي الله تعالي است، حتي اگر توسط مشرکي – در ضمن شرطهاي شرعي معلوم – صورت پذیرد و عدم مستحب بودن تسليم خودش به اهل باطل را ميرساند.
اين چنين بود عمل اصحاب رسول الله، کساني که به حبشه هجرت کردند و وقتي به مکه بازگشتند کسي از آن به آن داخل نشد، مگر آن که در پناه کسي باشد و يا آن که خود را پنهان مينمود.
بر دعوت کنندهي مسلمان واجب است تا رغبت نموده و سعي نمايد که بلا و آزار را از خودش دفع نمايد تا اين که جوّ مناسبي براي دعوت به سوي الله تعالي ايجاد گردد، آن به وضوح در سيرهي رسول الله وجود دارد، او در زمان موسم حج نزد قبائل ميرفت و آنها را به اسلام دعوت داده و ميفرمود: «مَن رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي»[footnoteRef:30] (کدام مردي است که مرا نزد قومش ببرد و [دشمنان را از رسيدن] به من منع نمايد تا رسالت پروردگارم را ابلاغ دارم؟ قريش مرا از ابلاغ رسالت پروردگارم، منع کرده است). [30:  - رواه التِرمذی ( 2925 ) ، وأبو داود ( 3734 ) ، وابن ماجه ( 201 ) ، وأحمد ( 3/390 ) ، عن جابر ، بسند صحيح .] 

نهم: استاد محمد قطب در کتابش «واقعنا المعاصر» بعد از ضربهاي که باعث شکست حرکت مصر شد، ميگويد: «عدهي زيادي از جماعتهايي که حول امام شهيد[footnoteRef:31] در درس هفتگياش حلقه زده بودند فرار کردند و [اين در حالي بود که] مرکز عمومي جماعت اخوان مملو [از انسان] بود و همچنين خيابانهاي فرعي که حول آن بود نيز مملو [از انسان] بود، اين وقتي بود که ديدند، امر چيزي نزديک و سفري کوتاه نميباشد، [بلکه] آن فقط جهاد و عذاب است. اين گونه بود که جماعتي که با استقبال امام شهيد آمده بودند، همگي به کشورها يا روستاها فرار کردند، و این در حالی بود که در سفرهايش خستگي به وي راه نداشت. [31:  - لفظ عبارت حفظ شده است.] 

خلاصهي سخني که دربارهي طلب بلا و دفع از آن، در مطالب قبلي از کتاب الله و سنت و سيرهي پيامبرش آمده است، شامل سه امر است:
اول: اذيت يا ضرري که به مسلمان ميرسد به مانند مريضيها و مصيبتهايي است که بر انسان نازل ميگردد، در نتیجه عدم دوست داشتن و رغبت نداشتن به گرفتار شدن به اذيت اهل باطل بر وي و عدم طلب نمودن ضرر بر خودش، نيز خللي در ايمانش ايجاد نميکند.
دوم: اگر اذيت و ضرري به دعوت کنندهي به سوي الله متعال ايجاد گردد، او را از کار خود باز نميدارد، ولي اين گونه نيست که دعوت دهنده، آن را براي خودش طلب نمايد بلکه به گونهاي رفتار ميکند که آن وقوع نيابد و اگر واقع شد براي دفع آن به هر وسيلهي مشروعي که در کتاب و سنت آمده متوسل ميشود.
سوم: اگر ضرر و اذيتي بر مسلمان به خاطر التزامش به مسائل مشروع در دعوت به سوي الله تعالي وارد شد، بر وي واجب است که از الله متعال کمک بطلبد و صبر نموده و با حساب و کتاب قدم بردارد و به زيبايي شکيبايي نمايد و بداند که تمامي اين امور در دست الله متعال است و آنچه که الله بخواهد ميشود و آنچه که نخواهد نميشود و هيچ تغییر و قوتي وجود ندارد مگر به اذن الله متعال (لا حول ولا قوة إلا بالله).
موانع فتنهها:
مانع اول: التزام داشتن به کتاب الله سبحانه و سنت پيامبرش محمد بر منهج پيشينيان صالح امت رحمهم الله.
رسول الله در حديث عرباض بن سارية که صحيح و مشهور ميباشد، ميفرمايد: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وكل ضلالة في النار»[footnoteRef:32](کسي که بعد از من زنده بماند، اختلافات زيادي را خواهد ديد، پس بر شماست تا به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شدهي بعد از من تمسک بجويد و آن را به دندان بگيريد، شما را بر حذر ميدارم از امور جديد، زيرا هر امر جديدي بدعت بوده و هر بدعتي گمراهي و هر گمراهيي به سوي آتش جهنم ميباشد). [32:  - رواه التِرمذی (7/318 ) ن وأبو داود ( 4/201 ) ن وابن ماجه ( 1/15) ، وأحمد ( 4/126).] 

در اينجاست که اهل سنت و اهل بدعت از يکديگر جدا ميشوند، مسلمان سنت را گرفته و بدعت را رها ميسازد، به همين دليل محمد بن سيرين رحمه الله گفته است: «آنها به دنبال سند نبودند، وقتي فتنه ايجاد شد، آن را درخواست نمودد و اهل سنت را گرفته و اهل بدعت را رها کردند»[footnoteRef:33]. [33:  - رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " ( 1/15 ) .] 

مانع دوم: نگريستن به عاقبت امر.
کسي که به آخرت امر ننگرد، فقيه و فهميده نميباشد، به همين جهت در قواعد اهل علم آمده است: «دفع مفاسد مقدم است بر جلب مصالح».
به همين دليل – همانطور که بيان شد – انسان عالِم که به قواعد شرع عالِم است و مصادر و موارد آن را ميداند، با بصيرتترين و عالمترين شخص به حق ميباشد - مخصوصاً در فتنهها – و آن عالِم بودن ايجاد نميشود، مگر با شناخت قواعد عمومي شرع؛ به همين دليل علامه محقق ابن قيم رحمه الله در کتابش «إعلام الموقعين» نود و نه مثال براي قاعدهي سد از اسباب [فتنه را] بيان ميدارد.
... از براي مفيد بودن، از سخنش در کتابي که به آن اشاره شد، فقط دو مثال را بيان ميداريم و اگر کسي به بيشتر از آن تمايل دارد، ميتواند به آن کتاب رجوع کند، او رحمه الله به نيکويي سخن گفته و پر فايده ميگويد: «مثال اول: الله تعالي در مکه، مسلمانان را از ياري رساندن با دست [و شمشير] نهي نمود و به آنها امر فرمود تا عفو نمايند و ببخشند، زيرا ياري رساندن آنها [با شمشير] وسيلهاي ميشد تا مفسدهاي بزرگتري از مفسده عفو نمودن، ايجاد گردد و احتمال ظلم را بالا ميبُرد و مصلحتي [بدنبال داشت] که همان حفظ خودشان، دينشان و فرزندانشان بود و آن از مصلحت ياري رساندن [با شمشير] و مقابله ارجحيت داشت. مثال دوم: پيامبر از قتل منافقان دست کشيد زیرا در آن مصلحتي وجود داشت، زيرا آن وسيلهاي ميشد تا مردم از وي متنفر شده و بگويند: محمد اصحابش را ميکشد، اين سخن باعث ايجاد تنفر از اسلام براي کسي که ميخواهد به آن بگرايد و کسي که آن را نميخواست، بود و مفسدهي ايجاد تنفر، بزرگتر از مفسدهي ترک قتل آنها بود و مصلحت ايجاد محبت [به اسلام] بزرگتر از مصلحت قتل بود. ولي بايد دانسته شود که جايز نميباشد تا مصلحت ارجحي بر مفسدهاي که گمان به آن ميرود و باعث وهم ميشود ترک گردد که اين خود فتنه است.
مانع سوم: فايده بردن مسلمانان عصر حاضر از تاريخ گذشتگان.
همان طور که در قرآن قصههايي آمده است که توسط آن از گذشتهي خود درس ميگيريم. اينجاست که سخن بزرگي را از شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ميآوريم، تا چه بسا خطايي در سخن من باشد و در چيزي خطا کنم که قصد آن را نداشتهام و مسائلي که از آنها برحذر ميشوند را ياد ميکنم:
1- از آوردن اين سخن – سخن شيخ الاسلام – نيت ندارم – بعد از بيان چيزهايي که از آن خودداري ميشود – دربارهي سرزمينهاي خود کفا چيزي بگويم.
2- در آن هشدار، تحذير و خيرخواهي براي اين امت در تمامي سرزمينهاي اسلامي وجود دارد و دفعي براي هر گونه شرّي ميباشد که نميتوانيم تبعيت از آن و آثارش، را تحمل کنيم.
3- آن آورده ميشود زيرا رسول الله از فتنهها سخن گفته و اخبار قيامت را قبل از وقوع آن بيان داشته است و آن را انجام نداد، مگر براي پند دادن و برحذر داشتن اين امت.
4- آن آورده شده زيرا صحابه عبدالله بن مسعود گفته است: «خوشبخت کسي است که توسط غير خود پند داده شود»[footnoteRef:34]. [34:  - رواه مسلم ( 2645 ) .] 

... شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است[footnoteRef:35]: «به طور کلي اهل سنت براي اطاعت از الله تعالی و رسولش بر حسب امکان، کوشش ميکنند، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: فَاتَّقُوا الله َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( التغابن / 16 ) (از الله تا آنجا که ميتوانيد، بترسيد و تقوا پيشه کنيد)، پيامبر نيز فرموده است: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[footnoteRef:36] (اگر شما را به چيزي امر کردم تا آنجا که ميتوانيد آن را انجام دهيد) و ميدانند الله تعالي، محمد را براي اصلاح بندگانش در زندگي و معاد مبعوث نموده است، او به اصلاح امر فرموده است و از فساد نهي کرده است، و اگر در چيزي اصلاح و فساد وجود دارد، ارجحيت در هر کدام از آن دو است، آن بايد صورت گيرد، اگر صلاح آن بيشتر از فساد آن باشد، انجام دادن آن ارجح ميباشد و اگر فساد آن بيشتر از صلاح آن است، ترک آن ارجح ميباشد، الله تعالى رسولش را براي بدست آوردن مصلحتها و تکميل آنها و خاموش کردن مفاسد و کم کردن آنها مبعوث نموده است، اگر خليفهاي از خلفاء مانند يزيد، عبدالملک و منصور و غيره از آنها، روي برگرداندند، گفته ميشود: واجب است تا او را از ولايت منع نمود و با او جنگيد تا ولايتي ديگر برگزيند – همان گونه که ديده ميشود سيف آن را انجام داد – اين فکري فاسد است، زيرا مفسدهي آن بيشتر از مصلحت آن است، همان گونه که کساني که بر امام صاحب قدرت خروج نمودهاند و شري متولد شده است که بزرگتر از خيري است که ايجاد ميگردد: [35:  - " منهاج السنة " ( 4 / 527 ).]  [36:  - رواه البخاری(بخارایی)(بخارایی) (9 / 49 ) ، ومسلم ( 2 / 675 ) .] 

* مانند کساني که در مدينه بر يزيد خروج نمودند.
* مانند ابن اشعث[footnoteRef:37] که بر عبدالملک در عراق خروج کرد. [37:  - أنظر " البداية والنهاية " ( 9 / 36 - 41 ) لابن كثير .] 

* مانند ابن مهلب[footnoteRef:38] که بر پدرش در خراسان خروج کرد. [38:  - انظر " البداية والنهاية " ( 9 / 219 ) .] 

* مانند ابو مسلم[footnoteRef:39] صاحب دعوتي که از خراسان خروج کرد. [39:  - انظر " البداية والنهاية " ( 10 / 31 - 37 و 67 - 74 ) .] 

* مانند کساني که از مدينه و بصره بر منصور خروج نمودند.
و امثال آنها... هدف آنان اين بود که با غالب شدن بر ولي، بر آنها غلبه صورت پذيرد، سپس پادشاهشان به سراغ آنها رفتند و براي آنها عاقبتي باقي نماند؛ عبدالله بن علي و أبو مسلم عدهي زيادي را کشتند و هر دوي آنها را ابوجعفر منصور به قتل رساند.
اما اهل حرة و ابن أشعث ، وابن مهلب – و ديگران – به شدت شکست خوردند و اصحاب آنها پراکنده شدند و نه براي آنها ديني باقي ماند و نه دنيايي. الله تعالي به چيزي امر نميکند که توسط آن صلاح دين و صلاح دنيا حاصل نميشود.
اگر آن عمل را بندگان متقي الله متعال و اهل بهشت انجام دهند، بهتر از علي، طلحة، زبير و عايشه و ديگران نيستند و به همين ترتيب براي جنگي بین آنها صورت گرفت، از طرف کسی ستايش نميشوند و آنها داراي منزلتي بزرگتر و نيت بهتري از ديگران هستند.
اين چنين بود اهل حرة، در بين آنها اهل علم و اهل دين موجود بودند، همچنين ياران ابن أشعث در بين آنها از اهل علم وجود داشت و الله همگي آنها را بيامرزد، به شعبي دربارهي فتنهي ابن أشعث گفته شد: کجا بودي اي عامر؟ گفت: همان جايي که شاعر ميگويد:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ،،، وصوّت إنسانٌ فكدت أطير
گرگ زوزه کشيد و از گرگ وقتي زوزه ميکشيد طلب انس نمودم      و صداي فرياد انسان آمد و شرّ و بدي سخت گرفت
... فتنهاي به ما رسيد که ما در آن نه از نيکان با تقوا بوديم و نه از گناهکاران قوي.
حسن بصري ميگفت: «حجّاج عذاب الله است، پس عذاب الله را با دستهايتان دفع نکنيد و بر شماست که [در برابر الله] خواري و تضرع نماييد، الله تعالي ميفرمايد: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ( المؤمنون / 76 ) (و همانا آنان را با عذاب گرفتيم و از پروردگارشان طلب خواري ننمودند و تضرع نکردند)».
طلق بن حبيب ميگفت: «با تقوا پيشه کردن از فتنه بترسيد، به او گفته شد: تقوا را براي ما بيان دار! او گفت: با اطاعت الله بر نوري که از الله است عمل کن و در حالي که اميد به رحمت الله داري و نافرماني الله را بر نوري از طرف الله ترک کن و این در حالي باشد که از عذاب الله ميترسي» أحمد و ابن أبي الدنيا آن را روايت کردهاند[footnoteRef:40]. [40:  - ورواه ابن أبي شيبة ( 11/23) ، وابن المبارك في " الزهد " ( 473 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 3/64 ) .] 

بافضيلتترين مسلمانان از قيام نمودن و جنگ در فتنه نهي ميکردند، کما آن که در بين آنها عبدالله بن عمر، سعيد بن مسيب و علي بن حسين(امام سجاد) و غيره بودند و آنان در سالي که در آن ماجراي حرة اتفاق افتاد[footnoteRef:41] از قيام بر عليه يزيد نهي ميکردند و به همين ترتيب حسن بصري و مجاهد و ديگران از قيامي که در آن فتنهي ابن اشعث اتفاق افتاد نهي ميکردند. [41:  - انظر " البداية والنهاية " ( 8 / 217 ) .] 

به همين دليل اهل سنت بر اساس احاديث صحيحي که از پيامبر بيان شد جنگ را ترک ميکنند و اين را در عقايد خود بيان ميدارند و بر ستم اميران صبر نموده و جنگ با آنها را ترک ميکنند و چه بسا که در اين فتنهها بسياري از اهل علم و اهل دين کشته ميشوند.
جنگيدن با ستمگران و امر به معروف و نهي از منکر شبيه به جنگي که داراي فتنه است ميباشد، ولي در اينجا جاي شرح آن نميباشد[footnoteRef:42]. [42:  - در عقيدهي اهل سنت و جماعت فقط وقتي ميشود عليه حاکم قيام کرد که يا حاکم کفر بوّاح داشته باشد و يا اين که بين مسلمانان نماز برپا نکند و در هر حالت ديگري بايد اصلاح طلب بود، کما آن که در حديث آمده است: برترين جهاد بر عليه حاکم ستمگر، کلمهي عدالت است (سنن ابوداود 4346، سنن تِرمذی 2174، سنن ابن ماجه 4011 و صححه آلباني).(مترجم)] 

کسي که در احاديث صحيح ثابت شده از پيامبر تأمل نمايد و به مانند صاحبان بصيرت پند بگيرد، خواهد دانست آنچه که نصوص نبوي بيان ميدارد، خيرترين امور ميباشد.
به همين دليل وقتي امام حسين ميخواست تا خارج شود و به نزد اهل عراق برود، زيرا براي او نامههاي بسياري نوشته بودند، بزرگترينهاي اهل علم مانند ابن عمر، ابن عباس، أبوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام به او گفتند که خارج نشو و گمان بيشتر آنها اين بود که او کشته ميشود، تا جايي که بعضي از آنها گفتند: الله در کشته شدن محافظ تو باشد. بعضي ديگر گفتند: اگر زشت نبود تو را ميگرفتيم و از خروج منعت مينموديم. آنان به اين شکل قصد خير خواهي داشتند، طالب مصلحت او و مصلحت مسلمانان بودند. الله و فرستادهاش فقط به اصلاح امر مينمايند و نه به فساد، ولي گاهي فتوا به درست اصابت ميکند و گاهي به خطا.
آنچه که روشن است آنچه آنها ميگفتند اين بود که خروج را نه مصلحتي در دين ميدانستند و نه در دنيا، بلکه آنان او را يعني نوهي رسول الله را از ظلم طاغيان نهي ميکردند تا جايي که او را کشتند و او شهيد مظلومي شد و در قيامش فسادي وجود داشت که اگر در بلادش باقی میماند آن اتفاق نميافتاد[footnoteRef:43]، از نيت و هدف او که به دست آوردن خير و دفع شر بود، چيزي حاصل نشد، بلکه شرّ با قيامش و کشته شدنش بيشتر شد و خير نقصان يافت و سبب شرّي عظيم گشت؛ کشته شدن امام حسين باعث به وجود آمدن فتنهها شد، همان گونه که قتل عثمان باعث ايجاد فتنهها شد. [43:  - اين عمل امام حسين براي وي خير شد، زيرا شهيد شد و به ديدار الله متعال رسيد، ولي براي مسلمانان شر شد، زيرا آنان فرد بزرگي چون حسين بن علي رضي الله عنهما را از دست دادند.(مترجم)] 

اين تمامي چيزي است که آشکار ميکند که آنچه پيامبر به آن امر نموده است که همان صبر بر ستم اميران و ترک جنگ و قيام کردن بر عليه آنان است، صالحترين امر براي بندگان چه در زندگي و چه در آخرت آنها ميباشد و کسي که با آن چه از روي عمد و چه از روي خطا انجام میپذیرد، مخالفت کند، اصلاحي حاصل نميشود، بلکه فساد به وجود ميآيد، به همين جهت است که رسول الله امام حسن را ستايش کرده و ميفرمايد: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ»[footnoteRef:44] (اين پسر من سروري است و الله توسط او بين دو گروه بزرگ از مؤمنان صلح بر قرار ميکند). اين در حالي است که کسي را براي جنگيدن، فتنه و قيام بر اميران ستايش ننمود و کسي را از اطاعت [از الله] باز نداشت و نه به جدايي از جماعت امر نمود. [44:  - صحيح بخاری(بخارایی) 2704، 3629، 3746، 7109؛ سنن ابو داود 4664؛ سنن تِرمذی 3773؛ سنن نسائي 1410 و صححه آلباني.(مترجم)] 

احاديث پيامبر که صحيح بودن آنها به اثبات رسيده است، بر اين امر دلالت ميکند، همان گونه که در صحيح بخاری(بخارایی)[footnoteRef:45] از حسن بصري رحمه الله آمده است که از ابو بکرة شنيدم که ميگفت: «از پيامبر وقتي که بر منبر بود و حسن کنار وي بود و يکبار به مردم نگاه ميکرد و يکبار به او شنيدم که ميفرمود: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (اين پسر من سروري ميباشد و چه بسا که الله توسط او، بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کند)، پيامبر بيان فرمود که او سيد [و سروري] ميباشد و کسي که به او اشاره نمود، الله [متعال] توسط او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کرد. [45:  - ( 3 / 186 ) .] 

اين بيان ميدارد که صلح ايجاد کردن بين دو گروه دوست داشتني و ستوده شده است و الله تعالی و فرستادهاش آن را دوست دارند؛ آنچه امام حسن انجام داد از بزرگترين فضيلتها و مناقبي است که پيامبر آن را براي ستايش بيان فرمود: اگر جنگ واجب و يا مستحب بود، پيامبر احدي را براي ترک واجب يا مستحب ستايش نمينمود، به همين جهت پيامبر بر احدي از کساني که جنگ جمل و صفين را بر پا داشتند، ستايشي ننمود، و نه فضيلتي را براي مردمي که در مدينه در روز حَرّة اتفاق افتاد و آنچه که در مکه در محاصرهي ابن زبير رضي الله عنهما به وقوع پيوست و آنچه که در فتنهي ابن أشعث و ابن مهلب و ديگر فتنهها روي داد، ولي به تواتر از پيامبر آمده است که وي به جنگ با خوارج امر فرمود[footnoteRef:46]، مارقين[footnoteRef:47] کساني که أمير المؤمنين على در نهروان بعد از خروجشان از حروراء[footnoteRef:48] با آنها جنگيد. [46:  - انظر " نظم المتناثر من حديث المتواتر " ( رقم : 19 ) للكتاني .]  [47:  - مارقة به کساني گفته ميشود که به مانند آن که تيري از کمان خود دور ميشود آنها نيز از دين دور ميشوند.(مترجم)]  [48:  - جايي نزديک کوفه.] 

آنها کساني بودن که در سنت پيامبر به جنگ با آنها امر شده بود و وقتي علي با آنها جنگيد از اين جنگ شاد شد و دربارهي آنها حديث روايت شد، تمامي صحابه بر جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند و اين چنين بود سخن اهل علمِ بعد از آنها، جنگ با آنها مثل جنگ با اهل جمل و صفين و غيره نبود، جنگي که نه براي آن نصي آمده بود و نه اجماع صورت گرفت و کساني که در داخل آن بودند، آن را ستايش نکردند، بلکه از آن پشيمان شدند و از آن بازگشتند.
تا اين که گفت: اين چنين بود حال امام حسن، او پدر و برادرش را به ترک جنگ کردن فرا ميخواند، وقتي امر به او مربوط شد، الله متعال توسط وي بين دو گروه از جنگجويان صلح بر قرار نمود، علي نيز در آخر امر روشن ساخت که مصلحت ترک جنگ از انجام آن بيشتر بود، اين چنين بود وضع امام حسين که کشته نشد، مگر آنه که به حالتي مظلومانه شهيد شد و اين در حالي بود که خواستهاش اميري نبود، اين گونه طلب نمود که يا به سرزمينش برگردد، يا در مناطق مرزي [برای جنگ با کافران] برده شود و يا او را نزد يزيد ببرند.
اگر گفته شود: علي و حسين رضي الله عنهما جنگ را در آخر آن ترک کردند چون از آن ناتوان بودند، زيرا براي آنها ياراني باقي نمانده بود [ولي اين گونه نبود] و آنها در جنگ و کشته شدنِ اشخاص، مصلحت مطلوبي را نميديدند.
به او گفته ميشود: در اينجا به طور آشکار حکمتي وجود دارد که دين به آن امر کرده است و آن نهي از قيام بر عليه اميران و نيکو بودن ترک جنگ با آنها در فتنه میباشد و هدف انجام این جنگ، امر به معروف و نهي از منکر است، ماند کساني که در حرّة و دير الجماجم بر يزيد و حجاج و غيره قيام نمودند. 
ولي اگر منکَري با چيزي از بين رود، مگر آن که آن چيز منکَرتر از آن باشد، از بين رفتن آن به اين ترتيب خود منکَر ميباشد و اگر معروف با انجام چيزي که منکَر بودن آن بيشتر از مصلحت آن است، طلب شود، بدست آوردن آن معروف به اين شکل، منکَر است.
اين چنين بود وضع خوارج که شمشير گرفتن بر اهل قبله را براي خود حلال کردند تا اين که علي و مسلمانان ديگر با آنها جنگ نمودند، به طور اجمالي اين چنين است وضع معتزله و زيديه و فقيهان غير از آنها دربارهي شمشير گرفتن بر عليه اميران.
تا اين که ميگويد: شايسته است که دانسته شود که سببهاي اين فتنهها مشترک است، و چيزي به قلب وارد ميشود که قلب را از شناخت حق و نيت آن باز ميدارد، و اين به منزلهي جاهليت است و جاهليت چيزي است که در آن حق و نيتش وجود ندارد و اسلام با علم نافع و عمل صالح به شناخت حق و نيت آن امر نموده است، اتفاق نظر وجود دارد که بعضي واليان امر با خودخواهي ظلم مينمانيد و جانها در برابر ظلم آنها صبر نمينمايند و راهي براي از بين رفتن ظلم وجود ندارد، مگر با چيزي که مفسدهي آن بيشتر از آن است، ولي از آنجا که انسان گرفتن حقش و دفع ظلم را دوست دارد، ديگر نمينگرد به فساد عامي که توسط آن متولد ميشود. به همين دليل پيامبر فرموده است: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ»[footnoteRef:49] (شما بعد از من سختي ميبينيد، پس صبر نماييد تا مرا در کنار حوض [کوثر] ملاقات کنيد). [49:  - رواه البخاری(بخارایی) ( 5 / 33 ) ، ومسلم ( 3 / 1474 ) .] 

همچنين از او در صحيحين به ثبت رسيده است که فرمود: «على المرء السمع والطاعة في يسره وعسره ، ومنشطه ومكرهه ، وأثرة عليه»[footnoteRef:50] (بر شخص شنيدن و اطاعت کردن [از امیر] در آساني و سختي و در حالتي که آن را دوست دارد يا از آن کراهت دارد و وقتي به وي سختي وارد ميشود، واجب است)[footnoteRef:51]. [50:  - رواه البخاری(بخارایی) ( 13 / 109 ) ، ومسلم ( 1839 ) .]  [51:  - اين شنيدن و اطاعت کردن در حلال است و اگر نه در اعتقاد اهل سنت و جماعت اطاعت در گناه و حرام از هيچ کس جايز نميباشد.(مترجم)] 

در صحيحين آمده است: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَنَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ مَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ»[footnoteRef:52] (با رسول الله بر شنيدن و اطاعت کردن در سختي و آساني، نشاط و کراهت و در زمان سختي بر ما، بيعت نموديم و اين که در امور با اهل آن نزاع نکنيم و هر کجا که بوديم حق بگوييم و در راه الله از ملامت هيچ ملامت کنندهاي نترسيم). [52:  - رواه البخاری(بخارایی) ( 9 / 47 ) ، ومسلم ( 3 / 1470 ) .] 

پيامبر بر مسلمين امر فرمود تا بر خودخواهيي که نسبت به آنها صورت ميگيرد صبر نمايند و از صاحبان امر خود اطاعت کنند، حتي اگر نسبت به آنها خودخواهي نمايند و در امور با آنها نزاع نکنند.
عدهي زيادي – يا بيشتر آنها -  از کساني که بر عليه صاحبان امر قيام مينمايند، فقط به علت نزاع کردن با آنها به خاطر خودخواهيی است که نسبت به آنها صورت ميگيرد و بر آن خودخواهي صبر نميکنند، صاحب امر گناهان ديگري را انجام داده که باعث بغض بر او از براي خودخواهياش ميشود، کسي که با او وارد جنگ ميشود ميپندارد که براي از بين رفتنِ فتنه بايد با او بجنگد و دين تمامي آن براي الله شود، بيشتر چيزي که او را به جنگ وادار ميکند، هدف او ميباشد که گاهي براي ولايت است و گاهي براي مال، الله تعالي ميفرمايد: فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ( التوبة / 58 ) (اگر به آنها عطا شود راضي ميگردند و اگر به آنها [چيزي] داده نشود آنان خشمگين ميگردند). 
در صحيح از پيامبر آمده است که فرمود: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمِ الِقْيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، يقول الله له يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وَرَجُلٌ بَايَعَ إماما لا يُبَايِعُهُ إِلا لِلدُّنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ منها رضي ، وإن منعه سخط وَرَجُلٌ حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقد ُأعطي بها أكثر ما أعطى»[footnoteRef:53] (سه شخص هستند که الله با آنها سخن نميگويد و به آنها نمينگرد و آنان را پاک نميگرداند و براي آنها عذاب دردناکي خواهد بود: مردي که نزد وي آب وجود دارد و آن را از راه مانده باز ميدارد، الله روز قيامت به وي ميگويد: امروز فضل خود را از تو منع ميکنم، همان گونه که فضل خود را از چيزي که دستت آن را بدست نياورده بود، منع کردي و مردي که با امامي فقط براي [منفعت] دنيا بيعت ميکند و اگر به او عطا شود راضي ميگردد و اگر از او منع شود خشمگين ميشود و مردي که بر کالاي تجارت بعد از زماني به دروغ قسم ميخورد تا چيزي بيشتر از آنچه بايد به وي عطا شود، عطا شود). [53:  - أخرجه البخاری(بخارایی) ( 3 / 178 ) ، ومسلم ( 1 / 103 ) .] 

وقتي بدين شکل شبهه و شهوت ايجاد ميگردد، به دليل همين شهوت و شبهه فتنه بر پا ميشود و اين در حالي است که دين به هر انساني امر ميکند که بر مصلحت خودش و مسلمين باشد، تا آنجا که پيامبر فرموده است: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُسْتَرْعَى رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»[footnoteRef:54] (کسي که از وي طلب شود تا زمام امر زير دست خود را به عهده بگيرد و در حالي بميرد که او در حق زير دستانش ظلم بنمايد، جز این نیست که الله بهشت را بر او حرام ميکند). [54:  - أخرجه البخاری(بخارایی) ( 9 / 64 ) ، ومسلم ( 1 / 125 ) .] 

همچنين زير دستان را به اطاعت و خير خواهي امر مينمايد، همان گونه که در صحيحين به ثبت رسيده است: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ»[footnoteRef:55] (دين همهاش خير خواهي است، دين همهاش خير خواهي است، دين همهاش خير خواهي است، گفتند: براي چه کسي اي رسول الله!؟ فرمود: براي الله و کتابش و فرستادهاش و امامان مسلمان و عموم آنها). [55:  - ( 1 / 74 ) .] 

امر فرموده است تا بر خودخواهي آنان صبر صورت گيرد، از جنگ با آنها و نزاع در امور در حالي که ظلم ميکنند، نهي فرموده است، زيرا فسادي که از جنگ با آنها پديدار ميشود، از فساد ظلم واليان امر بيشتر است و فساد کوچکتر را با فساد بزرگتر از بين نميبرند.
کسي که در قرآن و سنتِ ثابت شده از پيامبر تدبر نمايد و از آنچه در درونش و آفاق است، درس بگيرد، تحقق اين سخن الله تعالي را خواهد دانست: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ( فصلت/ 53 ) (آيات خود را در افقها و در درونشان به آنها نشان خواهيم داد تا اين که براي آنها روشن شود که آن حق است)، الله تعالي نشانههايش را در آفاق و در درونهايشان به بندگانش نشان ميدهد تا اين که روشن شود که قرآن حق است، پس خيرخواهي آن صادقانه است و امر آن عدالت ميباشد: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( الأنعام / 115 ) (سخن پروردگارت صادقانه و عادلانه تمام شد، تغييري در سخنان وي وجود نداشته و او شنواي داناست).
قاعدهاي در جرح و تعديل اشخاص:
سپس شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قاعدهي مفيدي را در حکم نمودن دربارهي اشخاص بيان ميدارد و ميگويد: «چيزي که به اين موضوع مربوط ميشود، اين است که دانسته شود که مردان بزرگ در علم و دين مانند صحابه و تابعين و نفرات بعدي آنها تا روز قيامت – از اهل بيت و ديگران – براي آنها اجتهاداتي وجود دارد که با گمان و يا با نوعي از هواي خفي همراه است، به همين دليل شايسته نميباشد که از آن تبيعت شود حتي اگر آن حکمها از دوستان الله و پرهيزگاران صادر شده باشد.
اينجاست که براي دو گروه فتنه ايجاد ميگردد: گروهي آن [فتوا] را بزرگ دانسته و ميخواهند آن عمل را درست جلوه دهند و از آن تبعيت ميکنند و گروهي آن را مذموم دانسته و اين باعث ميشود تا در ولايت و تقواي [آن بزرگواران] ايراد وارد کنند، بلکه حتي در نيکوکاري و از اهل بهشت بودن آن و يا حتي  در ايمان تا جايي که او را خارج از ايمان ميبينند... هر دو طرف اين امر فاسد هستند و کساني مثل خوارج و رافضه و ديگر کساني که داراي هوي ميباشند، شامل این افراد هستند.
کسي که راه اعتدال را بپيمايد، کسي را که شايستهي بزرگي باشد را گرامي ميدارد و او را دوست داشته و با او دوستي ميکند و حقِ حق بودن را ادا ميکند و حق را عظيم دانسته و به مخلوقات مهرباني ميکند و ميداند که هر کسي داراي نيکيها و بديهايي ميباشد، در نتيجه [برای نیکیهایش] ستوده ميشود و [برای بدیهایش] نکوهش ميگردد و [از نیکیی که انجام میدهد] ثواب ميبرد و [برای بدی که انجام میدهد] مجازات ميشود و از براي وجوهي دوست داشته ميشود و بر اساس وجوهي به وي بغض ميشود. اين مذهب اهل سنت و جماعت است، بر خلاف خوارج و معتزله و کساني که با آنها موافق هستند».
سپس او رحمه الله منهجي را براي تعامل با حُکام و سلاطين بيان ميدارد و ميگويد: وقتي آن روشن شد سخني که دربارهي يزيد و خلفاء و پادشاهاني که شبيه او هستند گفته ميشود اين است که: کسي که با آنها در اطاعت از الله مانند نماز، حج، جهاد و امر به نيکي و نهي از بدي و اقامهي حدود ديني همکاري کند، از آنچه از اطاعت الله تعالی و فرستادهاش انجام ميدهد اجر ميبرد مانند مؤمنان صالحي چون عبدالله بن عمر رضي الله عنهما و امثال وي.
[ولي] کساني که دروغ آنها را تکذيب نمينمايند و در ظلم آنها، آنان را ياري ميدهند در حالي که کمکي در گناه و دشمني انجام ميدهند، مستحق نکوهش و مجازات ميباشند، به همين دليل صحابه با يزيد و ديگران وارد جنگ شدند، [ولي] در جنگ بر عليه قسطنطنيه در زمان حيات پدرش معاويه شرکت کردند و در سربازان آنها ايوب انصاري حضور داشت و اين اولين لشکري بود که با قسطنطنيه وارد جنگ شدند، در صحيح بخاری(بخارایی)(بخارايي) از ابن عمر رضي الله عنهما آمده است که پيامبر فرمود: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»[footnoteRef:56] (اولين لشکري که با شهر قيصر(قسطنطنيه) وارد جنگ ميشوند، گناهانشان آمرزيده ميشود). [56:  - ( 4 / 42 ) .] 

مانع چهارم: حفظ کردن عواطف و انتظار کشيدن و عدم به جوش و خروش افتادن.
... بخارايي(بخاری(بخارایی)) از خباب بن الأرت آورده است: نزد رسول الله در حالي که در سايهي کعبه نشسته بود شکايت کرديم، به او گفتيم: آيا براي ما طلب ياري نميکني؟ آيا براي ما از الله دعا نميفرمايي؟ وي فرمود: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»[footnoteRef:57] (مردي قبل از شما بود که زمين را براي او ميکندند و او را در آن ميگذاشتند و ارهاي آورده ميشد و آن را بر سرش ميگذاشتند و او را دو نيم ميکردند و اين او را از دينش بر نميگرداند، شانهاي از آهن را در گوشتش وارد مينمودند تا يا به استخوان ميرسيد و يا به عصب و اين او را از دينش بر نميگرداند، قسم به الله اين امر به اتمام خواهد رسيد به طوري کارواني از صنعا به سوي حضر الموت حرکت ميکند و از چيزي نميترسد، مگر الله يا گرگي که [به] گوسفندانش [حمله کند] ولي شما عجله ميکنيد). [57:  - ( 4 / 179 ) .] 

... شايسته است که طالب علم يا دعوت کننده به سوي الله تعالي وقتي جواني نزد وي آمد و عجله مينمود، عجله کردن او را زياد نکند، بلکه بر وي واجب است تا عواطف وي را آرام کند، زيرا بر انسان تکليف نميشود مگر به اندازهي آنچه که توانايي دارد: فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتمْ ( التغابن / 16 ) (پس از الله تقوا کنيد تا آنجا که ميتوانيد)، و کنترل ننمودن عواطف و به جوش و خروش افتادن باعث فاسد شدن راه ما و منهج ما ميشود.
ابو هريره آورده است که رسول الله فرمود : «سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ»[footnoteRef:58] (فتنههايي ميآيد که [در آن زمان] نشسته بهتر از ايستاده است و ايستاده بهتر از راه رونده و راه رونده بهتر از دونده و کسي که به سراغ فتنه برود او را هلاک ميسازد و کسي که پناهگاهي يا محل پناهي پيدا کرد در آن پناه بگيرد). [58:  - أخرجه البخاری(بخارایی) ( 8 /91 ) ، ومسلم ( 4 / 2212 ) .] 

ابن حجر در «فتح الباري» گفته است: «يعني بعضي از آنها از بعضي ديگر دچار شدت بيشتري هستند و بدحالترين آنها دونده است، زيرا آن سببي بر تحريک شدنش است، سپس کسي که ايستاده است به همان سبب از راه رونده بهتر است، سپس آن که به آن نزديکتر است و آن ايستاده است، سپس کسي که نگاه کننده است و نميجنگد و نشسته است، سپس کسي که از آن اجتناب ميکند و خود را حاضر نميکند و نمينگرد و در حالتي قرار دارد که بين خواب و بيداري است، سپس کسي که براي هيچ اتفاقي در آن گرفتار نمیشود و راضی بوده و در حال خواب است»[footnoteRef:59]. [59:  - فتح الباري ( 13 / 34 ) .] 

[حديث ديگري است که پيامبر ميفرمايد: «قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»[footnoteRef:60] (الله فرموده است: من بر اساس گمان بندهام به من رفتار ميکنم)، از اين حديث به ما ميرسد که ما هرچه هيجان فتنه را زياد کنيم و آن را بزرگتر از آنچه است بيان کنيم و هر چه از اطمينان خاطر دور شويم، هلاکت از فتنه براي ما بيشتر ميشود.][footnoteRef:61] [60:  - صحيح بخاری(بخارایی) 7405، 7505؛ صحيح مسلم 6981، 7005، 7128؛ سنن تِرمذی 3603؛ سنن ابن ماجه 3822 و صححه آلباني.(مترجم)]  [61:  - اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.] 

مانع پنجم از موانع فتنهها: بازگشت به سوي حق.
ابن كثير در «البداية والنهاية»[footnoteRef:62] از روايتي که ابو يعلي در مسندش آورده است[footnoteRef:63]، از ابو جرو مازني آورده است که گفت: «علي[] و زيبر[] را در جنگ جمل ديدم، علي[] به زبير[] گفت: تو را به الله قسم ميدهم که از رسول الله شنيدم که ميگفت: تو با من ميجنگي در حالي که تو ظالم هستي، گفت: بله و آن را در جايي به غير از اينجا نميبينم و سپس [از جنگ با علي] خودداري نمود [و بعد از آن منافقان شبانه آنان را با هم درگير کردند]». [62:  - " البداية والنهاية " - ابن كثير ( 7 / 241 )]  [63:  - ( برقم : 666 ) وانظر " مجمع الزائد " ( 7 / 235 ) .] 

بيهقي با سندش از ابوحرب بن اسود دؤلي آورده است که گفت: «وقتي علي و يارانش به طلحه و زبير[] نزديک شدند و بعضي از صفوف به بعضي ديگر نزديک شدند، علي[] بيرون آمد در حالي که بر قاطر رسول الله نشسته بود و ندا سر داد: براي من زبير بن عوام را صدا بزنيد و من علي هستم و براي او زيبر[] را صدا زدند، به هم نزديک شدند تا جايي که بيني سواريهايشان به هم برخورد کرد، او گفت: اي زيبر! آيا علي را دوست ميداري؟ او گفت: چگونه دوست نداشته باشم پسر خاله و پسر عمويم است و برادر دينيام ميباشد؟ او گفت: «آيا اين سخن رسول الله را ياد نميآوري که گفت: «قسم به الله تو با او وارد جنگ ميشوي در حالي که تو ظالم هستي»؟ زبير[] گفت: بله و قسم به الله، همانا از زمانی که از آن را از رسول الله شنيدم آن را فراموش کردم، ولي حالا برايم يادآوري شد، قسم به الله با تو نميجنگم، و زبير[] بر روي سوارياش برگشت و صفها را شکافت [و بعد از آن منافقان شبانه آنان را با هم درگير کردند]»[footnoteRef:64]. [64:  - وهو في " مستدرك الحاكم " ( 3 / 366 ) . وانظر " المطالب العالية " ( 4 / 302 - 303 ) .] 

... قسم به الله اينجا، جايي است که کسي از ملامت هيچ ملامت کنندهاي نميترسد، زبير شجاع بود و نزد صحابه منزلت و مقامي داشت و از اين ابايي نداشت که مردم بگويند: فلاني ترسو است، يا بگويند: او بيروح و پژمرده است يا به مانند آن، سخنهايي که هر کس توانايي گفتن آنها را دارد!
بلکه وقتي حق برايش روشن شد، باطل را ترک نمود و منصرف شد و بر حديث رسول الله گردن نهاد.
مانع ششم از موانع فتنهها: لزوم اطاعت از الله تعالي است.
الله تعالي ميفرمايد: أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( الزمر / 36 ) (آيا الله براي بندهاش کافي نيست).
... ابن قيم رحمه الله گفته است: «کفايت بر حسب عبوديت ميباشد».
هر چه اطاعت از الله تعالي بيشتر شود کافي بودن الله متعال براي انسان نيز بيشتر ميشود، رسول الله فرموده است: «الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ»[footnoteRef:65] (عبادت در هرج [و سختي] مانند هجرت کردن به سوي من ميباشد). [65:  - رواه مسلم ( 4 / 2268 ) .] 

پيامبر شبي بيتابانه بلند شد، سپس فرمود: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ»[footnoteRef:66] (پاک و منزه است الله! چه فتنهاي امشب نازل خواهد شد و چه خزائني [دربشان] باز خواهد شد؟ صاحبان خانهها را بيدار کنيد، پس چه بسا کسي در دنيا لباس پوشيده باشد و در آخرت عريان باشد). [66:  - رواه البخاری(بخارایی) ( 3 / 8 ) .] 

از اين حديث استفاده ميشود که نماز شب از بزرگترين اموري است که کمک ميکند تا فتنه صورت نپذيرد، ولي از روي تأسف بايد گفت که بيشتر مردم در هنگام فتنه از اطاعت الله روي بر ميگردانند و به صحبتها و قيل و قال، و فرياد بر آوردن، و گريه و زاري مشغول ميشوند که به آنها کمک نميکند. الله المستعان.
مانع هفتم از موانع فتنهها: نزديک شدن به خيرخواهان امت و اطراف آنها قرار گرفتن و عدم دوري از آنها، مخصوصاً در فتنهها است.
... ابن عباس آورده است که پيامبر فرمود: «البركة مع أكابركم»[footnoteRef:67] (برکت همراه بزرگان شما است). [67:  - رواه ابن حبان ( 559 ) ، والخطيب في" تاريخ بغداد " (11 / 165 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 36 ) ، والحاكم ( 1 / 62 ) ، وأبو نعيم ( 8 / 171 ) بسند صحيح .] 

مناوي در «فيض القدير»[footnoteRef:68] آن را شرح داده است: «برکت همراه بزرگان شما است، کساني هستند که در امور ماهر هستند، از زياد شدن اجر محافظت ميکنند، پس با آنان مجالست کنيد و به فکر آنها اقتدا کنيد و از هدايت آنها هدايت شويد». [68:  - " فيض القدير " ( 3 / 220 ) .] 

ما اعتقاد داريم که معصومي وجود ندارد، مگر رسول الله و هر کسي بعضي از سخنانش را بر ميگزينيم و بعضي ديگر را رد ميکنيم، و آن احاديث [پيامبر] بر نظر ما و بر سليقهي ما و بر پسند ما و بر مصالحي که برای ما با توهم و نکوهش آميخته شدهاند، برتري دارد.
اين سخن الله تعالي را بشنويد: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلاً ( النساء / 83 ) (و هنگامي که [خبر] کاري که موجب نترسيدن يا ترسيدن است، به آنان ميرسد، آن را انتشار ميدهند و اگر [اين سخنان را] به رسول و صاحبان امر از خودشان برگردانند، کساني که اهل استنباط هستند، آن را خواهند دانست و اگر فضل الله و رحمتش بر شما نبود، بجز تعداد اندکي [بقيه] از شيطان تبعيت ميکرديد).
... شيخ ابن سعدي رحمه الله در تفسير آيه ميگويد: «در اينجا ادب کردني از طرف الله بر بندگانش، در مورد عمل ناشايست آنها بيان شده است و شايستهي آنها اين است که اگر امري از امور مهم و مصالح عمومي که به امنيت و شادي مؤمنان يا ترسي که از مصيبتي ميباشد به آنها رسيد، ثابت قدم گردند و با عجله آن را شيوع ندهند، بلکه آن را به رسول الله -- و به اولي الامري که از خودشان است، رجوع دهند، همان کساني که اهل فکر، علم، خيرخواهي، عقل و متانت هستند و همان کساني که امور را ميشناسند و مصالح و ضد آن را ميدانند. اين امر به قاعدهاي که مربوط به ادب است، دلالت دارد و آن اين است که اگر در امري از امور چيزي فهميده شد، آن به اهل آن بازگردانده شود و به اهل آن سپرده شود و بر آن پيش دستي صورت نگيرد و اين به درست بودن نزديکتر است و به سلامت از خطا مناسبت بيشتري دارد... در آن نهي از عجله و سرعت دادن به نشر امور وقتي آنها شنيده ميشوند، آمده است و امر نموده است که قبل از سخن گفتن و نگريستن در آن، تأمل صورت پذيرد که آيا آن مصلحت است و انسان بايد در آن پيش قدم شود و يا اين گونه نيست و بايد از آن خودداري کند؟»[footnoteRef:69]. [69:  - " تيسير الكريم الرحمن " ( 2 / 113 ) .] 

[مانع هشتم از موانع فتنهها: دعا نمودن.
پيامبر فرموده است: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»[footnoteRef:70] (از فتنهها به الله پناه ببريد چه آشکار باشند و چه پنهان). بايد براي حفظ شدن از فتنهها، چه آنهايي که آشکار هستند و چه آنهايي پنهاني هستند، بايد به الله متعال پناه برد، و اين را هم بايد بدانيم که هر دعايي که برای کار حلال و خیر صورت میگیرد، مستجاب ميگردد به شرطي که در استجابت دعا، عجله صورت نپذيرد، زیرا پیامبر فرموده است: «لا يزَالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَم يدعُ بإِثم، أَوْ قَطِيعةِ رَحِم، ما لَمْ يَسْتعْجِلْ» ([دعا] هميشه برای بنده اجابت میشود، مگر آن که برای گناه و قطع صلهی رحم دعاء نماید، [البته] به شرطي که شتاب و عجله ننمايد) گفته شد: ای رسول الله! عجله نمودن چیست؟ فرمود: «يَقُول: قَدْ دعَوْت، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْد ذلك، ويَدَعُ الدُّعَاءَ»[footnoteRef:71] (بگويد: همانا دعا کردم و دعا کردم و نديدم که برايم اجابت شود، پس در اين اثناء خسته شده و دعا نمودن را ترک میکند). [70:  - صحيح مسلم 7392.(مترجم)]  [71:  - مسلم 7110 و 7111 و 7112. ابوداود 1486. ابن ماجه 3853.] 

بزرگی نیز گفته است: ضعیفترین مردم کسی است که برای رفع مشکلاتش، حتی دعا نمیکند.][footnoteRef:72] [72:  - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.] 

با اين سخن وظيفهي خود را به پايان ميرسانم و از الله تعالي درخواست ميکنم تا من و شما و تمامي مسلمانان را از فتنهها حفظ نمايد، چه آنها آشکار باشند و چه پنهان. اعمال و قلبهاي ما را اصلاح گرداند، زيرا وي ولي آن بوده و بر آن قادر است.
صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين.
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